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در مطالعاتِ مربوط به تاريخِ عصر تيموريان، 
پژوهشــگران به فراوانــى از عباراتى مانند 
«رنسانس عصر تيمورى»، «عصر درخشش 
فرهنگــى»، «درخشــش ادبــى و هنرى» 
و «عصر زريــن فرهنگى» بهــره گرفته اند. 
اگرچه ابعاد، گســتردگى و فرازونشيب اين 
رونقِ فرهنگى- تمدنــى در طول اين دوران 
قابل بررســى و گفت وگو مى باشــد، اما در 
اينكه در مقايســه با دوران پيش و پس از آن 
شــاهد نوعى از پويايى و شكوفايى هستيم، 
نمى تــوان ترديد داشــت تا آنجا كــه بايد 
حتى ريشــه بخش مهمى از درخشش هاى 
هنرى عصر صفوى را نيــز در دوره تيموريان 
جست وجو كرد؛ دورانى كه با فهرستى نسبتا 
بلند بالا از دانشمندان و هنرمندانى همچون 
قوام الدين و غياث الدين شيرازى، سلطان على 
مشهدى، عبدالقادر مراغى، عبدالرحمن جامى، 
خواجه عبيدا... احرار، غياث الدين جمشــيد 
كاشــانى، ميرك نقّاش، كمال الدين بهزاد، 
شرف الدين على يزدى، حافظ ابرو  و ديگران 
شناخته مى شود كه  پشتيبانان جِدى و اهل 
ذوقى مانند«شاهرخ»، «گوهرشاد»، «الغ بيك 
ميرزا»، «بايســنقرميرزا»،« اسكندرميرزا»، 
«اميرعليشــير نوائى» و «ســلطان حسين 

بايقرا» از آنان حمايت كرده اند. اگر سياهه اى 
از استادان، دستياران و شــاگردان هر يك از 
مشــاهير عصر تيمورى را فراهم آوريم، اين 
فهرست سر به صدها نفر مى گذارد. اين نوشتار 
در پى تكرار و تحليل وضعيــت فرهنگى – 
تمدنى دوره تيموريان نيست، بلكه برآن است 
تا به اجمال به چند نكتــه در زمينه عوامل 
و بسترهاى اين وضعيت اشــاره كند كه در 
بردارنده درس هايى تاريخى براى متوليان و 

دوست داران فرهنگ در عصر حاضر هستند.

  ِمدارا و همزیستی نسبی فرهنگی، زمینه ساز

رونق فرهنگی دوران تیموری

يكــى از زمينه هــاى رونق فرهنگــىِ عصر 
تيموريان را مى توان در مدارا و همزيســتى 
نسبى فرهنگى در اين دوره جست وجو كرد 
زيرا رونق و شــكوفايى در عرصه هايى چون 
نقاشى، موسيقى و ادبيات حماسى و عرفانى 
جز در فضــاى مبتنى بر مدارا و ســازگارى 
اعتقادى – فرهنگى ممكن نمى شد. دوران 
تيمورى را مى توان در مجمــوع دوره تنوع 
فرهنگى – اعتقــادى در چارچوب مذاهب 
شناخته شده اسلامى دانست. حتى در عصر 
شاهرخ كه به شــريعتمدارى شناخته شده 

است، نشانه اى از ســختگيرى در برخورد با 
جريان هاى فكرى – مذهبى ديده نمى شود؛ 
عنايت ويژه او ، همسر و فرزندانشان به مشهد 
و حرم رضوى در كنار پايبندى شان به مذهب 
ســنت و جماعت نيز گوياى همين واقعيت 
است. در عرصه اجتماعى نيز اين همزيستى 
و ســازگارى اعتقادى تا بدان جــا بوده كه 
پژوهشــگران در توصيف وضعيت دينى اين 
روزگار به ناچار به اســتفاده از تعابيرى چون 
«اسلام عامه»، «اسلام مردمى» (يعنى اسلامى 
كه مناسك آن در چارچوب هيچ يك از مذاهب 
شناخته شده اسلامى اعم از سنى يا شيعه به 
تنهايى قابل تعريف نيست)، «سنى متشيع»، 
«شيعه متسنن»، «سنى دوازده امامى» روى 
آورده اند. اين مدارا و همزيستى در زمينه هاى 
ديگر از جمله قوميت و زبان نيز وجود داشته 
اســت. اينكه اميرزاده ترك و مغــول تبار و 
ترك زبان تيمورى همچون «بايسنقرميرزا» 
شيفته شاهنامه فردوســى و ادبيات فارسى 
باشد و شاهكارى هنرى را در مورد آن به يادگار 
گذارد و يا «اميرعليشير نوايى» و «عبدالرحمن 
جامى» به عنــوان دو نماد برجســته زبان و 
ادبيات فارسى و زبان و ادبيات تركى – جغتايى 
مناسباتى نزديك و دوستانه داشته اند، جز در 

پرتو وجود چنين فضايى از همزيستى و مدارا 
ناممكن مى نمايد. از اين جهت شــكوفايى 
فرهنگى عصر تيموريــان را مى توان نتيجه 
همسازگرى دو دنياى فرهنگى تركى  مغولى 
و ايرانى  اســلامى و هم افزايى هاى آن ها در 
نظر گرفت. بســتر ديگر رونقِ فرهنگى دوره 
فرمانروايى تيموريان را مى توان در گســتره 
جغرافيايــى قلمــرو فرهنگى ايــن دوران 
جست وجو كرد؛ قلمرويى كه از آسياى مركزى 
تا عراق و آناتولى يعنــى همان ايرانِ تاريخى  
فرهنگى گسترده بود و نقل و انتقالات فرهنگى 
– تمدنى در آن به آســانى در جريان بود. در 
چنين گستره اى بود كه جامى از يك سو مراد 
خود را در فرارود (تركستان) و از سوى ديگر 
در آذربايجان و تبريز جســت وجو مى كرد: 
«جامى از ملك خراسان چه كنى عزم حجاز 
/چون تو را كعبه مقصود به تركستان است/تا 
به نور طلعت اى ماه شمس تبريز آمدى/ قبله 
جامى چو مولانا به جز تبريز نيست.» پشتيبانى 
گسترده و گاهِ باورمندانه حكومت و دولتمردان 
از تكاپوهاى فرهنگى – تمدنى را مى توان از 
ديگر عوامل و زمينه هاى درخشــش در اين 
عرصه در عصر تيموريان به شمار آورد. جدا از 
خود تيمور كه بخش مهمى از شهرت طلبى 

خود را از راه گــردآوردن عالمان و هنرمندان 
و تمركز ويژه بر فعاليت هــاى معمارانه ارضا 
مى كرد، بسيارى از فرمانروايان، اميرزادگان 
و درباريان پس از او داراى دلبســتگى هاى 
علمى – هنرى، ادبــى و فكرى بودند و حتى 
گاه خود دســتى در برخــى از اين عرصه ها 
داشــتند. نام هايــى چون«الغ بيك ميرزا»، 
«اســكندرميرزا»،  «بايســنقرميرزا»، 
«ابراهيم ميــرزا»، «ســلطان حســين 
بايقــرا»، « غياث الدين پيراحمــد خوافى»
 و «اميرعليشير نوايى» در اين زمينه شناخته 
شده هســتند. از اين رو اهتمام حكومت در 
پيشــبرد فعاليت هاى فرهنگى – تمدنى در 
بســيارى موارد فراتر از تظاهر و صحنه آرائى 
دربارى و بنابراين بســيار گســترده و مؤثر 
بود. حتى اگر بــه وجود ميزانــى از رقابت، 
هم چشــمى در مورد برخى از فرمانروايان و 
دولتمــردان در ايــن زمينه ها نظر داشــته 
باشــيم، نتيجه چيزى جز رونقِ فعاليت در 
عرصه هاى فرهنگى –تمدنى نبوده اســت. 
در مجمــوع مى توان مدعى شــد كه بخش 
مهمــى از ثــروتِ حكومــت تيمــورى در 
زمينه فعاليت هــاى فرهنگى تمدنى هزينه

 مى شد.

  طلایه داران فرهنگی عصر تیموری، دست

پروردگان گوهرشاد بودند

از نكات درخــور توجــه در زمينــه نقش 
خاندان حاكم در پيشرفت فرهنگى در عصر 
تيموريــان و به طور خــاص در زمينه هنر و 
معمارى يكى هم حضور پررنگ زنان است. 
نقشى كه از همســران خود تيمور همچون 
«سراى ملك خانم» و «تومان آغا» و خواهر او 
«تركان آغا» آغاز شد، از سوى «گوهرشاد» به 
اوج رسيد و مورد تقليد زنان ديگرى همچون 
«حبيبه سلطان» (همسر سلطان ابوسعيد)، 
«ربيعه بيگم ســلطان» (دختــر الغ بيك) و 
«پريزادخانم» (نديمه گوهرشاد) قرار گرفت و 
به دربارهاى آق قويونلوها و صفويان نيز كشيده 
شــد. در اين ميان نقش گوهرشادخاتون نه 
تنها به علت اينكه خود بيشترين پشتيبانى 
فرهنگى را انجــام داد (آثار او در مشــهد و 
هرات تا عصر حاضر گوياى آن اســت)، بلكه 
از آن رو نيز كه فرزندان، دســت پروردگان و 
نوادگان او (بايسنقر، الغ بيك، ابراهيم ميرزا، 
ابوالقاســم بابر، پريزادخانــم و ...) در رديف 
مشهورترين دوســت داران و پشــتيبانان 
فرهنگ و هنر بوده اند، برجســتگى ويژه اى 

دارد.

پايينِ پاىِ حضرت، درســت زيرِ 
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سقفِ گنبدىِ مسجدِ گوهرشاد، س

چشم، حُكم پرنده اى را دارد كه در 
باغ هاى بهشت از شاخه اى به شاخه 
ديگر مى دود. نقش هاى اسليمىِ 
تافته در هم، شكستِ نور در آينه 
ايوان و دستى كه سبز و فيروزه اى 
را در كنارِ هم نشانده تا اخُرايىِ گل هايى كه 
هرگز به خزان نمى نشــينند، بيشــتر به 
صورتت لبخند بزند، تنها گوشه اى از زيبايىِ 
مكانى است كه كلمات در توصيفش الكن 
هستند. بى جهت نيســت كه نامِ مسجد 
گوهرشاد در ابتداى فهرستِ مساجدِ زيباى 
ايران نوشته شــده است. مســجدى كه 
تاريخش حكايتِ كوتاهــى از فعاليت هاىِ 
فرهنگى بانويى است كه مشهدِ قرنِ نهم را به 
شهرى آباد تبديل كرد و از آن پايتختى براى 
گسترشِ فرهنگ و توســعه علم ساخت. 
گزارش پيش رو مرورى اســت بر اقداماتِ 
فرهنگىِ گوهرشاد بانو و روايتِ تاريخ مسجدِ 
جامع شهر به بهانه پانصدوهشتادويك ساله 

شدنِ آن

 سال ها پس از چنگیز

سال ها پس ازخاموش شدنِ آتشِ ويرانگرىِ 
چنگيز در دشتِ خراسان، شاهرخ ميرزا بر 
اريكه ســلطنت تكيه زد و با تاييدِ پدرش 
گوهرشاد خاتون را كه دختر يكى از امُراى 
نامــىِ تيمورِ گــوركان بود، به همســرى 
برگزيــد. او كه زنى اديب و دانش دوســت 
بود، توانست در طول حيات خود با توسعه 
مراكز فرهنگى، خانــدانِ تيمورى را كه تا 
پيش از آن به سبب خون ريزى هاى تيمور 
لنگ در نظر مردم مشــتى جانى و غارتگر 
شناخته مى شدند، به قومى دانش دوست 

و فرهنگ پرور تبديل كند. اين تغييرِ وجه 
حاصل نمى شــدمگر با ســاخت مسجد و 
مدرســه، آن هم در زمانه اى كه هنوز بوى 
سوخته شــدن كتاب ها و كتاب خانه هاى 

نيشابور در دِماغ مردم مانده بود.

 شاهرخ شاه و آبادیِ ویرانه ها

به شهادت مورخانِ عهد تيمورى، شاهرخ 
بر خلاف پدرش مردى صلح جو، دين دار، 
دادگر و دوســتدار علم بود و دانشمندان و 
اديبان را مورد لطــف و حمايت خود قرار 
مى داد. او هرات را كــه مقر حكومتش بود 
به صــورتِ مركزى فعال بــراى آموزش و 
گسترشِ ادبيات، علوم و هنر درآورد و اين 
شــهر را به محلِ اجتماع عالمــان، اديبان 
و هنرمنــدان تبديل كرد. شــاهرخ ميرزا 
همچنين به تشويق همسرش، تلاش كرد 
تا ويرانگرى هاىِ پدرش را در شهرهايى كه 
مورد هجوم او قرار گرفته بودند، ترميم كند 
و رنگ آبادانى را بر ديوارهاى فرو ريخته آنان 
بپاشد. از همين رو مدارسِ بسيار ساخت و 

خانقاه ها را رونق داد.

 بایسنقر و پیِ انداختن مسجد شهر

بايسنقر ميرزا در سال817 خورشيدى از 
طرف پدرش شاهرخ به حكومت خراسان 
غربى كه مركز آن مشهد بود، رسيد و پس 
از مدت كوتاهى راهى اين ديار شد. بايسنقر 
قريبِ 20سال بر خراســان حكومت كرد 
و به توصيه مادرش، ســنگِ بناى مسجد 
گوهرشــاد را بنا نهاد. روايت اســت وقتى 
گوهرشــاد خاتون براى زيارت و نظارت بر 
ساخت مسجدِ جامع به مشهد آمد، قنديلى 
طلا به وزن 3000 مثقال را پيشكش حرم 
رضوى كرد و فرمان داد در مكان فعلىِ محله 

چهارباغ، باغ و كاخى بزرگ احداث كنند تا 
هر وقت به زيارت حرم مفتخر مى شود، در 
آنجا استراحت كند. مشهد تا پيش از اين، به 
سبب رونقِ نيشابور و طابرانِ طوس (طوس 
فعلى)، چون در شــمارِ شهرهاى درجه دو 
و سه قرار داشــت، هيچ گاه مسجد جامع 
نداشــت. همين امر هم سبب شد وقتى به 
مركزيت خراسان غربى درآمد، گوهرشاد 
خاتون، معمار مخصوص خود « قوام  الدين 
شــيرازى» را مأمور كند تا براى مشــهد، 
مسجدى متناسب با شأنِ نويافته اش بسازد. 
گوهرشاد خاتون براى اين مهم، زمينى يك 
هكتارى در كنار حرم حضــرت رضا(ع) را 
نشان كرد و قوام الدين شيرازى در آن بنايى 
با وسعت 200تا 300متر مربع ساخت كه 
شامل يك صحن بزرگ، يك ايوان رفيع در 
قبله صحن با گنبدى با شــكوه بر روى آن، 
به اضافه دو مناره يا گلدســته در دو طرف 
گنبد، هفت شبستان (فضاى سر پوشيده) و 
چند درِ ورودى مى شد. ساختِ اين مسجدِ 
عظيم و رواق هاى ضميمه آن (دارالسيّاده، 
دارالحفاظ و دارالسلام) حدود 4 سال طول 

كشيد.

 موقوفاتی برای مسجد گوهرشاد

 قطعا مسجدى با اين شــكوه و عظمت را 
نمى توان بدون پشــتوانه مالــى رها كرد. 
از همين رو گوهرشــاد بانو، 8سال پس از 
اتمامِ بناى مسجد، املاك فراوانى را كه در 
مشــهد ،تربت جام و ديگر شهرها داشت، 
وقف مســجد كرد و شــرايط اداره و خرج 
درآمد آن ها را در وقف نامه اى شرح داد؛اين 
وقف نامه در نيمه ماه رجب ســال« 829 
خورشيدى» تحرير شده و به امضاى واقفه 
(بانوگوهرشاد)، همسرش (شاهرخ) و تنى 

چند از بــزرگان سياســى و علمى هرات 
رسيده است.

 احداث مصلا و مدرسه هرات

بانو گوهرشــاد آغا گرچه به عنوان همسر 
سلطان در امور سياسى كشــور دخالت و 
مشاركت جدى داشــت اما عمده همتش 
را صرف ســاختن بناهاى عام المنفعه در 
شهرهاى مشهد و هرات مى كرد. يك سال 
پيش از آنكه مســجد جامع شهر مشهد به 

پايان برســد، او شــروع به احداث مصلا و 
مدرسه اى عظيم در شهر هرات با معمارى 

قوام  الدين شيرازى كرد.

 قتل گوهرشاد

اما روزگار بــر اين مدار ادامــه پيدا نكرد و 
كميتِ اين خدمــات عام المنفعه با مرگ 
همسر گوهرشاد در سال«850ه.ق» لنگ 
شد.  شاهرخ ميرزا در سن هفتادودو سالگى 
درگذشت و همسر شصت ساله خود را تنها 

گذاشت تا روى سياه تاج و تخت را هم ببيند.  
خاتون كه سال ها پيش از مرگ همسر،هر 
دو پســر خود را نيز از دست داده بود، حالا 
تنها چند نوه و يك پســر ناتنى داشت كه 
به خاطر حســادت خيلى دل خوشى از او  
وفعاليت هايش نداشــتند؛ آز و طمع اين 
مردان دوره اى از آشــوب و كشمكش در 
ايران به وجود آورد آنچنان كه شــهبانوى 
سابق به زندان و اسارت افتاد و 20 سال پر از 
عذاب و اضطراب را سپرى كرد و در آخر هم 

در حالى كه در يكى از مدرســه هاى هرات 
حبس بود در نهم ماه رمضان 861 به قتل 
رسيد. مردم شهر با احترام زياد جسد وى را 
تشييع و در كنار جسد فرزندش بايسنقر در 
همان مدرسه خود گوهرشاد دفن كردند. 
اين مقبره هنوز هم برخلاف تخريب ديگر 
قسمت هاى مدرســه گوهرشاد و مصلاى 
وى در هرات، گنبد مقبره وى و بايســنقر 
در آن شــهر بر پا و مورد احتــرام همگان

 است.
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قدمت

قوام الدین شیرازی

معمار

 سوای معماری منحصر به فرد 
و بی نظیر مسجد گوهرشاد، 

باید این مسجد را کانون 
بسیاری از رخدادها و 

رویدادهای مهم مشهد در 
طول تاریخ به ویژه در دوران 

مبارزات مردم علیه رژیم 
پهلوی دانست.

اهمیت
جاذبه های دیدنی مسجد گوهرشاد

مهم ترین حوادث و رویدادهای رخ داده در مسجد گوهرشاد

 بنای عظیم مسجد، به شیوه  حجیم سازی و سازه  چهار ایوانی با آجرها و مصالح 
ساختمانی قرن نهم ساخته شده است و یکی از شاهکارهای معماری دنیاست. 

طاق های گنبدی شکل مسجد و مناره های آن با   تزئینات خاص و  استفاده از سبک 
مقرنس، همچنین نقوش و خطوط دیوار بر روی زمینه  گچی و معرق کاری ممتاز عصر 

تیموری، جلوه های بی نظیری از هنر ایرانی را در قلب حرم مطهر به نمایش گذاشته 
است.

این منبر که در کنار محراب ایوان مقصوره قرار دارد، از چوب گردو و گلابی با شیوه  
منبت کاری و قلم زنی به دست پرتوان استاد محمد نجار خراسانی، منبت کار معروف 

عصر فتحعلی شاه قاجار ساخته شده و دارای ۷/۵مترارتفاع و ۱۴پله است. یکی از عجایب 
هنریِ منبر صاحب الزمان(عج) این است که در بنای آن حتی یک عدد میخ چوبی یا فلزی 
کوبیده نشده است. این منبر در سال ۱۳۲۵ شمسی به دست مرحوم استاد «حیدر نیکنام 

گلپایگانی» مرمت شد.

 این ایوان، با حدود ۵۰۰ مترمربع مساحت، ۳۷متر طول و ۲۵/۵متر ارتفاع، از 
باشکوه ترین ایوان های مسجد و نمونه  کامل و برجسته  هنر ایرانی به شمار می رود. 
معماری ایوان مقصوره، همه با کاشی های معرق نفیس آراسته و در تمام دیوارها و 

غرفه های آن اسماء الهی و آیات قرآن نقش خورده است.

  معماری مسجد

    منبر صاحب الزمان(عج)  

  ایوان مقصوره  ایوان مقصوره

 تجمع مردم مشهد در اعتراض به 
اجباری شدن طرح بر سر گذاشتن 

کلاه پهلوی در دوره رضاشاه، مسجد 
گوهرشاد را به میدانِ درگیری و کشتار 

تعداد زیادی از اهالی مشهد، تبدیل 
کرد. در این حادثه بخش هایی از 

مسجد دچار خسارت  شد.

۱۳۱۴
 سال ساخت مسجد گوهرشاد در «کتاب 
موقوفات گوهرشاد» سال۸۱۷ه.ق، یعنی 

هم زمان با شروع حکمرانی «بایسنقر 
میرزا» پسر گوهرشاد خاتون در مشهد، ذکر 

شده  اما قدیمی ترین کتیبه باقی مانده از 
آن مربوط به سال«۸۲۱ه.ق» است.

۸۱۷
 بخشی از بنای مسجدگوهرشاد در 
این سال به دلیل زلزله تخریب شد. 

این زلزله که کانون آن در نیشابور 
بوده، سبب تخریب گنبد و ایوان های 

مسجد گوهرشاد، رواق ها، دارالحفاظ و 
دارالسیاده می شود که تا سال۱۰۸۸ه.ق 

مرمت و بازسازی شد.

۱۰۸۴
 پس از گلوله باران روس ها در این 

سال، گنبد و ایوان های مسجد صدمه 
دید. همین امر سبب شد گنبد، 

ایوان مقصوره و ایوان های شرقی و 
غربی مسجد در سال ۱۳۳۹ه ق مورد 

بازسازی اساسی قرار بگیرد.

۱۳۳۰

مهدى سيدى؛ مشهد شناس 
و سرپرســت نويســندگان 
كتاب «مســجد و موقوفات 
گوهرشاد» دامنه موقوفات 
گوهرشادخاتون را در سازه هاى برجا مانده از او 
نمى داند و با «فرهنگ ساز» خواندن او ، چنين 
توضيح مى دهد:«در زمان اين بانو، وسعت ابنيه 
حرم مطهر از 200 متر مربــع تجاوز نمى كرد. 
اين گوهرشــاد بود كه رواق هــاى دار الحفاظ، 
دارالسياده و دارالسلام را نيز ضميمه اين مسجد 
ســاخت. چند ســال بعد هم وقفنامه اى براى 

اين مسجد تنظيم كرد كه بر اساس آن املاك 
زيادى در شمال و غرب مشهدِ آن زمان و حتى 
شهر تربت جام وقف  مسجدجامع شهرشد؛ به 
عنوان مثال يك نمونه اراضى وقفى گوهرشاد در 
مشــهد، اراضى  300 هكتارى سرده و سعدآباد 
است كه اكنون محدوده مسكونى كال قره خان 

تا فلكه فردوسى را شامل مى شود.»
سيدى ادامه مى دهد: «علاوه بر اين ها، بايسنقر، 
پسرگوهرشــاد كه خود خطاط زبردستى بود، 
هنرمندان شــاخص زمان را نيز بــه دور خود 
جمع كرده بود كه آثارى چــون مجموعه هاى 

نفيس« قرآن بايسنقرى» و «شــاهنامه مصور 
بايســنقرى» را خلق كردنــد. تحويل اجتماع 
دادن چنين فرزنــدى را هم مى توان يكى ديگر 
از خدمات گوهرشــاد ناميد. ». اين مشهد پژوه 

در ادامه با گلايه از اينكه گوهرشــاد با توجه به 
خدمات فرهنگى بســيارش در مشــهد گمنام  
مانده،  از حذف نام او از يكى از خيابان هاى شهر 
مى گويد:« در همين محدوده اراضى ســرده و 

ســعدآباد قبلا يك خيابان به نام او تابلو خورده 
بود كه حدفاصل فلكه ســعدآباد (ميدان تختى 
كنونى) تا فلكه صاحب الزمان(عج) قرار داشت.  
همچنين خيابان مطهرى شــمالى هم كه اين 
معبر را قطع مى كرد به نام شــوهر گوهرشــاد 
يعنى شاهرخ نام گذارى شده بود. اين مشهد پژوه 
در پايان پيشنهاد مى كند كه خيابانى در مشهد 
را به نام اين بانو مزين كنيم: «تاكنون  وزرا، وكلا 
و شاهان بسيارى به مشــهد آمد ه اند و هدايا و 
املاك وقفى بيشمارى را هم در اين شهر از خود 
به يادگار گذاشتند اما هيچ كدام به پاى گوهرشاد 

خانم نمى رســند. اين در حالى است كه نه تنها 
در شــهر كه حتى در اراضى وقفى خودش هم 
خيابانى به نام او نيست. در تمام خراسان كهن 
اگر بگرديد مسجدى به نفيسى گوهرشاد پيدا 
نمى كنيد و اين حاصل درايت اين زن است، اما 
ما مردم و مسئولان شهر براى گرامى داشت اين 
اقدام بزرگ و تحسين برانگيز چه كرده ايم؟  البته 
بعد از اينكه از فلكه «صاحب الزمان» به«ميدان 
شــهدا» يك خيابان جديد باز شد، كلى تلاش 
كرديم كــه نامش را «گوهرشــاد» بگذارند كه 

مسئولان وقت نپذيرفتند. 

جای خالی خیابانی
 به نام «گوھرشاد» در مشھد

قدیمی ترین 
تصویر موجود 
از گنبد و مناره 
مقبره گوهرشاد 

در هرات

گوهرین یادگار «گوهرشاد»
مروری بر تاریخ مسجدِ جامع مشهد در آستانه سالروز ساخت آن

دوره رنسانس 
ایرانی

شكوفايى فرهنگى عصر تيموريان: 

تأملى در بسترها و زمينه ها

آرا
هر

  ش
ی |

وات
صل

ن 
س

 ح
مد

ح
: م

س
عک


